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صالحی امیری در همایش حقوق مالکیت ادبی
تصویب قانون کپی رایت

 امنیت ایجاد می کند
شــرق: وزیر ارشــاد در هفتمین همایش ملی  �

حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط ضمن 
بیان اهمیت دیپلماســی فرهنگی، گفت: تصویب 
قانــون کپی رایت بــرای اصحاب فرهنــگ و هنر، 

امنیت ایجاد می کند. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رســانی 
وزارت ارشــاد، ســیدرضا صالحی امیــری، وزیــر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی در هفتمیــن همایش 
ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط 
با تأکید بر این مطلــب اظهار کرد: عمدتا موضوع 
فرهنگ عامیانــه با فرهنگ عمومی کاملا متفاوت 
اســت؛ فرهنگ عمومی مجموعــه ای از آداب و 
رسوم و ســنت ها محسوب می شــود که در بطن 
جامعه جاری و ساری اســت و جامعه نسبت به 

آنها واکنش مثبت دارد. 

وی ادامه داد: همچنین فرهنگ عمومی دارای 
ریشــه های فرهنگی اســت و با خلقیات جامعه 
ایــران انطباق پذیــر اســت. اما فرهنــگ عامیانه 
مجموعه رفتارها و ســلوکی محســوب می شود 
که فاقد ریشــه های فرهنگی و هنری هستند و در 
جامعه جاری و ساری نیستند و با خلقیات جامعه 

ایران اسلامی انطباق پذیر نیستند. 
وی با بیــان اینکه در یک فضای جغرافیایی به 
ســر می بریم که محیط آن فرهنگی است، افزود: 
متأســفانه بیش از یکصد سال پیش با کشف نفت 
نقابی به چهــره فرهنگ انداخته شــد و فرهنگ 

ایرانیان آن گونه که باید و شاید شناخته نشد. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی بیان کرد: اگر 
بتوانیم داشــته های فرهنگی خــود را احصا کنیم 
و به لحاظ حقوقی تثبیت کنیم و ســپس بتوانیم 
در عرصه ملــی و منطقه ای عرضه کنیم، اتفاقات 
جدیدی شــکل خواهد گرفت. متأســفانه در این 
عرصــه خوب کار نشــده اســت.  صالحی امیری 
گفت: امروز گردش مالــی صنعت فرهنگ هزارو 
۲۰۰  میلیارد دلار است و فقط چین دراین خصوص 
با ۱۲۰ میلیــارد دلار فعالیت می کنــد و کره با ٤۲  
میلیارد دلار دراین زمینه پیشــتاز است.  وی با بیان 
اینکه ما ســبک های زیاد فرهنگی داریم که ریشه 
در فرهنگ عمومی دارنــد، ادامه داد: در فرهنگ 
ما عناصر بســیار زیاد هویتــی وجود دارد که قابل 
تبدیل بــه صنایــع فرهنگی هســتند و همچنین 
قابل صادرکــردن به نقاط مختلف دنیا هســتند. 
برای مثال ســبک تعزیه و شــیوه برگــزاری آن در 
نقاط مختلف به خوبی فرهنگ عاشــورا را نمایان 
می کنــد.  صالحی امیــری بیان کرد: هــدف ما در 
عرصــه فرهنگ عمومی که اکنون مســئولیت آن 
با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی است، حفظ و 
گسترش فرهنگ عمومی مردم ایران است. ما باید 
در عرصه فرهنگ ظرفیت ها را شناســایی کنیم و 
فراینــد حقوقی آنها را انجام دهیم.  او ادامه داد: 
امروز کپی رایــت بحث مهمی اســت و ما انتظار 
داریم که مجلس هرچــه زودتر آن را به تصویب 
برساند. ما اکنون در نشر، ترجمه آثار، در فروش و 
صادرات آثار مشــکل داریم و باید آن را به همت 
مجلس حل کنیم. مطمئن باشــید بعد از تصویب 
قانون کپی رایت دچار تحول و جهشی در صادرات 
کالاهــای فرهنگی خواهیم شــد.  او با بیان اینکه 
در ایــران ظرفیت صنعت فرهنگ می تواند در یک 
برنامــه بلندمــدت جایگزین صنعت نفت شــود، 
بیان کرد: تصویــب قانون کپی رایت برای اصحاب 

فرهنگ و هنر امنیت ایجاد می کند. 
وزیر ارشاد عنوان کرد: امروز با موضوع جعل و 
قاچاق در حوزه های مختلف ازجمله کتاب مواجه 
هســتیم. کتاب ها کــه ترجمه می شــوند باید به 
عرصه جهانی راه یابند. باید از مؤلفان و مترجمان 
حمایت شــود اما متأســفانه امــروز دراین زمینه 
مشــکل داریم.  صالحی امیری با اشاره به اهمیت 
حوزه دیپلماســی فرهنگی گفت: زبــان امروز ما 
با دنیا زبــان مذاکره و گفت وگو اســت. عناصری 
مانند رســانه، تکنولوژی و صنایــع خلاق فرهنگ 
به عنوان قدرت نرم مطرح هســتند. امروزه تولید، 
انتشــار و توزیع کالاهای فرهنگی نقش مهمی در 
انتشــار فرهنگ ایرانی- اســلامی دارند.  او ادامه 
داد: دیپلماســی فرهنگی یعنی ایجاد یک ســاز و 
کار جدیــد با دنیا از طریق فرهنــگ؛ یعنی تعامل 
فرهنگی میان ملت ها. دیپلماسی فرهنگی پایدار، 
بلندمدت و منطبق بر ارزش ها است؛ بنابراین یکی 
از دلایلی که ما بر دیپلماسی فرهنگی تأکید داریم 
این اســت که با زبان فرهنگ با دنیا سخن بگوییم. 
باور کنیــد اگر دنیا به جای زبان هســته ای با زبان 
فرهنگی با ما ســخن بگوید همه دنیا سر تعظیم 
به ما فــرود می آورند و هیچ کس در دنیا در حوزه 

فرهنگی نمی تواند با ایران رقابت کند. 
هفتمین همایش ملی حقــوق مالکیت ادبی، 
هنری و حقوق مرتبط صبح روز گذشــته در مرکز 
همایش هــای کتابخانه ملی آغــاز به کار کرد و تا 

ساعت ۱۷ ادامه داشت. 

گزارش

مطالباتی پاره پاره و ساده

دیشــب رفته بــودم نمایش «پاره های ســاده»  �
نوشــته مهدی میرمحمدی و بــه کارگردانی علی 
هاشــمی. نمایــش که تمام شــد، علی هاشــمی 
مــرا خجالت داد و بــا نام بردن از من یــادی کرد از 
روزنامه های جامعه، توس، نشــاط و عصر آزادگان 
(روزنامه هــای زنجیــره ای) و بعد هــم نقبی زد به 
خرداد ۱۳۷۶ و سپس بازگشتی داشت به جمعه ای 
که گذشت و رأی ما مردم.  همین یادکردن های علی 
هاشــمی ذهن مرا (همانند نام نمایشش) پاره پاره 
کرد و خاطرات پاره پــاره به همه جا رفتند؛ به جایی 
که روحانی همیــن پریروز گفته بود: «همین طور که 
در ایــن هفته آخر با مردم رفتــار کردید در این چهار 
ســال رفتار کنیــد!» و تکه تکه به یــاد ممنوعیت ها 
افتادم. اینکه آیا ربنای استاد شجریان پخش خواهد 
شد؛ یا آیا فیلم سینمایی «کاناپه» کار کیانوش عیاری 
اجازه نمایش می گیــرد؟  از همه مهم تر وقتی حالا 
به کارگردانان (البته خاص) اجازه کار در مورد وقایع 
دهــه ۶۰ را داده اند و ســالی یک فیلــم درمورد آن 
وقایع ساخته می شود و کلی هم سیمرغ می گیرند، 
آیا مثلا به محسن امیریوســفی هم اجازه مي دهند 
«آشغال های دوست داشتنی اش» اکران شود.  و این 
طرف ماجــرا در عرصه کتاب، آیا به کتاب «اولیس» 
جیمز جویس کــه بدیعی با  هــزار زحمت ترجمه 
کرده اســت اجازه چاپ می دهند که جامعه ایرانی 
بتواند با مشــهورترین اثر معاصر قرن بیســتم آشنا 
شود. البته مســئولان کتاب وزارت ارشاد باید بدانند 
که اولیس ســخت خوان ترین رمان دنیاست و حتی 
اگــر اجازه چاپ بدهند مگر چنــد نفر آن را خواهند 
خواند که بدآموزی داشــته باشــد؟ باید یکی خیال 
مســئولان ارشــاد را راحت کند کــه اولیس را فقط 
ادبیات چی هــای (بــر وزن قهوه چــی مثــلا!) قهار 
می خواننــد، نگران نباشــند.  همان طــور که گفتم، 
نمایش نامه «پاره های ساده» را مهدی میرمحمدی 
نوشته است. من شــانس این را داشتم که دوماهی 
با مهــدی همکار بودیــم، در روزنامه نشــاطی که 
قــرار بود بــا ســردبیری شــمس الواعظین، بعد از 
روی کارآمدن روحانی در سال ۹۲ منتشر شود و ناکام 
ماند. روزنامه نشــاط پر از ژنرال هاي روزنامه نگاری 
بــود و یکــی  از آنها همین مهــدی میرمحمدی که 
در کار حوزه تئاتر برای خودش یک پا ژنرال اســت. 
آیا واقعا ممکن اســت امیدوار باشــیم که این رفع 
محدودیت ها شــامل شــمس الواعظین هم بشود 
و او به عرصــه روزنامه نگاری بازگــردد و من دیگر 
روزنامه نگار مســتعفی نباشم؟  برگردیم به نمایش 
«پاره های ســاده» به کارگردانی سیدعلی هاشمی. 
ایــن ســید، کارگردانی جوان در ســینما و دســتیار 
کارگرداني کهنه کار و تئاتری باسابقه است. دو سال 
پیش از من خواســت که در نمایش «موش تو پیت 
حلبی» برایش بازی کنم. من هم که یک گردشــگر 
فرهنگی بودم، قبول کردم و شــدم همبازی با سیما 
تیرانداز! خاطره همبازی شدن یک توریست فرهنگی 
با یــک بازیگر حرفه ای که عاشــق بازیگری اســت 
(یعنی ســیما تیرانداز) فکر کنم برای هر دو نفرمان 
به یادماندنی بوده باشد! چقدر این نازنین بانوی تئاتر، 
از دست من آماتور حرص خورده است؟ سیما واقعا 
عاشق است. سریال که بازی می کند این عاشقی اش 
معلوم نیست. اگر بروید و نمایش «پاره های ساده» 
را در تئاتر باران ببینید، کاملا درک می کنید با عشــق 
بازی کردن چه معنایی می دهد.  «پاره های ســاده» 
کاری است جمع وجور که حرف زیادی ندارد. تنهایی 
در این شــهر میان مدرنیسم و سنت. آن هم تنهایی 
یک زن و تنهایی زنان تنها و اینکه هنوز در این ور دنیا 
با همه مدرن شدن جامعه شــهری، خانواده حرف 
اول را در زندگــی می زند. منظور لزوما زن و شــوهر 

نیست، بلکه مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزند و....

یادداشت خبرنگار مستعفى
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سمیه قاضی زاده: حســین بهروزی نیا، نوازنده برجسته 
عود و عضو گروه دســتان که طی امروز و فردا قرار است 
در شهر شیراز مســترکلاس های نوازندگی عود را برگزار 
کند، صبح روز گذشته در گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم 
خبر از «لغو» کنســرت گروه «رودنوازان» در یک ســالن 
کوچک در این شــهر داد. او در این گفت وگو اعلام کرده 
بود که توافق ضمنی با مسئولان ارشاد انجام شده بوده 
و تمامــی بلیت های این کنســرت که قرار بــوده در یک 
سالن کوچک در شیراز برگزار شود به فروش رفته، اما به 
دلایلی نامعلوم از برگزاری این کنسرت  سازی جلوگیری 
شــده است». این خبرگزاری هم با انتشار این گفت وگو با 
تیتر «نخســتین زنگ خطر دولت برای موســیقی بعد از 
انتخابات» ادعا کرد که «این نخســتین کنسرتی است که 
مجوزش صادر نمی شود یا به عبارت دیگر لغو می شود».
اما با پیگیری این مســئله از ســوی بهــزاد مریدی، 
مدیــرکل ارشــاد اســتان فــارس و همچنین حســین 
بهروزی نیا، مشــخص شــد کــه مجوزهــای لازم برای 
برگزاری این کنســرت صادر نشــده بوده. از سویی دیگر 
بلیتی هم برای کنسرت فروخته نشده. حسین بهروزی نیا 
در گفت وگو با «شــرق» اعــلام کرد: «قرار نبــود که این 
کنسرت بلیت فروشی داشته باشد و مؤسسه شهر آفتاب 

تعدادی از خانواده های نوازندگان و همچنین میهمانانی 
را دعوت کرده بودند». مریدی هم در گفت وگوی تلفنی 
درباره دلیل عدم صدور مجوز به «شرق» گفت: «به دلیل 
محدودیت ها و معذوریت هایی که هر اســتانی دارد، ما 
اغلب مواقع در روزهای قبــل از آغاز ماه رمضان مجوز 
کنســرت صادر نمی کنیم. به دوســتان این مؤسسه هم 

همین مسئله را گفتیم و از آنها درخواست کردیم تا تاریخ 
برگزاری کنسرت را به دو روز جلوتر یا یک هفته عقب تر 
و هم زمان با میلاد امام حسن عسگری(ع) موکول کنند، 
اما هیچ کس دیگر پیگیری نکرد. این در حالی است که ما 
پیوسته از موسیقی سنتی استقبال ویژه کرده ایم و کمترین 
مشکلی با برگزاری کنســرت نداریم. تنها دلیلش حلول 

روز اول ماه رمضان و یوم الشک بودن روز جمعه این هفته 
اســت». بهروزی نیا هم ضمن اصلاح صحبت هایش در 
گفت وگو با تســنیم گفت: «مــن در زمان گفت وگو با این 
خبرگزاری نمی دانستم که بلیت فروشی نشده و صرفا این 
کنســرت قرار بوده دعوتی باشد. من ۱۹ سال است که در 
کانادا زندگی می کنم و در دو دانشگاه در ونکوور تدریس 
می کنم، اما الان بسیار دوست دارم که به ایران برگردم و 
حس می کنم که الان وقت این است که به کشور خودم 
برگردم و به جوان های علاقه مند در ایران آموزش دهم، 
اما از یک ســال گذشته که با انجمن موسیقی درباره این 
کنسرت صحبت می کردم به من یا همکاران می گفتند که 
نیازی به اینکه بخواهید از الان پیگیری کنید نیست و تنها 
از ۱۰ روز قبل به ما اطلاع دهید تا مجوزها صادر شود. آن 
هم برای ســاز عود که  سازی است که حتی صداوسیما 
هم که ساز نشان نمی دهد، آن را در ماه های حرام و ماه 
رمضان هم نمایش می دهــد و برای آن حرمت خاصی 
قائل هستند. به همین دلیل، برای من عدم صدور مجوز 

برای این کنسرت قابل درک نیست».
به نظر می رسد که رســانه های منتقد دولت با اسم 
رمز لغو کنســرت، دور جدید حملات خود را با محوریت 

حوزه پرطرفدار موسیقی کلید زده اند. 

امیر گنجوی: از مهم ترین فیلم های روز پنجم جشنواره  
می توان به «مُهلک» فیلم آخر «میشــل آزانویسوس» 
درباره ژان لوک گدار اشاره کرد؛ فیلمی سرزنده، شاداب، 
پرانــرژی و البته با لحنی کمیک درباره این شــخصیت 
کاریزماتیکِ تاریخ ســینما. ما در این داســتان با گداری 
روبه رو هســتیم که شــخصیت های متفاوتــی از خود 
به نمایش می گذارد؛ آدمی اســت حســود، اندیشمند 
و سرشــار از جمله های قصار. آدمــی لجباز و گاه حتی 
زن ستیز.  درهرحال با شــخصیتی روبه رو می شویم که 
در آن گــدار حالت یــک موجود آســمانی را ندارد و از 
خود ویژگی های متفاوت و چندپارگی شــخصیتی بروز 
می دهد. البته با چاشــنی طنز فراوان. به هر صورت در 
این فیلم با دوره خاصی از زندگی گدار ســروکار داریم؛ 
دوره ای که گدار به یک مائوئیســت مارکسیســت بدل 
شده بود و گذشته خود را بیش وکم یکسره نفی می کرد 
و در این فیلم هم بر این وجه گدار تأکید شــده اســت. 
تفاوت و ویژگــی جذابی که در «مُهلــک» وجود دارد، 
نوع نگاه به گذشــته است: گذشــته ای که آزانویسوس 
در فیلم آرتیست ترســیم می کرد، گذشته ای حامل یک 
ایدئولوژی به خصوص نبود، گذشته ای بود احضارشده 
برای سرگرم کردن تماشــاگر، اما در این فیلم گذشته ای 
که فراخوانده شده حمل کننده ایده هایی  است متناسب 
با شــخصیتِ اصلــی اش و بازتاب  دهنــده ویژگی های 
خاص تاریخی فرهنگی او.  به طورمثال در نوشــته های 
یونانی می خوانیم اگامینوس آهوی آرمیدس را می کشد 
و در اثر کشــتن آهو در نهایت مجبور می شــود یکی از 
فرزندان خود را قربانی کند. داســتان فیلم نیز به همین 
شــکل اســت؛ پدری از یک خانواده از بین رفته، و تنها 
راهی که باعث می شود شرایط به حالت عادی برگردد 
این است که فردی از خانواده پزشک مورد قصاص قرار 
بگیرد. تفــاوت بارز فیلم با تراژدی هــای یونانی در این 
است که در تراژدی از همان ابتدا فضاسازی داستان به 
شکلی اســت که می فهمیم اگر طلسم بر کسی بیفتد، 
آن فرد راه فراری ندارد و قربانی آن اســت، اما در فیلم 
ما با پزشکی روبه رو هســتیم که به منطقی وابسته به 

عقلانیت اعتقاد دارد و از دیدگاه تراژیک به دور اســت. 
چنین فردی به هیچ عنوان نمی تواند بپذیرد که کسی را 
قربانــی کند تا بتواند بلایی (یعنی مرگی) را که بر ســر 

تک تک افراد خانواده اش باریدن گرفته است بتاراند. 
در این فیلم ما با پیشــرفت لانتیموس نسبت به اثر 
قبلی او مواجه می شویم؛ از این نظر که داستان تا انتها 
گیرایی خود را حفظ می کند. در فیلم قبلی او در بخش 
دوم تا حد زیــادی با رکود و دوپارگی داســتان روبه رو 
می شــدیم، اما در کار اخیرش چنین نقصی وجود ندارد 
و قصه مــا را تا آخر فیلم همراه خــود می برد. یکی از 
اســتراتژی های مهمی که در ســال های اخیر در سینما 
اســتفاده می شــود، تلفیق ژانرهای کمدی و وحشــت 
اســت که به نظر می رسد کم کم در ســینما به یکی از 
تلفیق های معمول و متداول تبدیل شده و از طریق آن 
نیازهای افکار ماوراءالزمینی نیز با یک چاشنی طنزگونه 
و متناقض نما بیان می شــوند.  فیلم آخر «فیلیپ گرل» 
به نام «عاشق یک روزه» مکملی است بر سه گانه ای که 
این کارگردان در ســال های اخیر درباره موضوع علاقه، 
عشق، هوس و تفاوتِ نگاه زن و مرد به این موضوعات 
ساخته اســت (قبلی ها «حســادت» و «در سایه زنان» 
بودند). گرل این  بار از نگاه یک زن به موضوع عشــق و 
هوس می پردازد. در حقیقت داســتانِ فیلم درباره زنی 
اســت که عشــق های روزمره و تــازه ای تجربه می کند 
و معشــوق  های جدیــدی را هرروز می بینــد.  همانند 
کارهای قبلی این کارگردان که موضوع حسادت در آنها 
مطرح بود، در این فیلم نیز ما شاهد بسطِ بن مایه حسد 
هستیم. در کنار این داستان ما با دختر این استاد فلسفه 
روبه رو می شــویم؛ دختری که وجوهِ بــارزِ رمانتیک در 
شــخصیتش دیده می شود. در فیلم شاهد گریستن های 
این دختر به خاطر جدایی از معشوقش هستیم و اینکه 
او هنوز نتوانســته بر این غم غلبه کند؛ کسی که حتی تا 
مرز خودکشی نیز رسیده اســت.  تقابل های این دو زن 
در زندگی مرد، لحظه های به یادماندنی و زیبایی را برای 
بیننده خلق کرده؛ لحظه هایی که یادآور ســینمای گرل 

در بهترین روزهای خودش است. 

لادن موســوی، خبرنگار «شرق» در کن: وقتی به ۷۰ 
ســال دوره های مختلف از سینمای کن نگاه می کنیم 
می بینیم که این جشنواره راه درازی را تا به حال طی 
کرده اســت. اوایل، این جشــنواره بیشتر برای رقابت 
با جشــنواره ونیز به وجود آمده بــود، اما کم کم و با 
گذشــت ســال ها حال وهوای جشــنواره عوض شد. 
مســئله اش دیگر فقط این نبــود که تماشــاگران را با 
کارگردانان کلاسیک کار آشــنا کند، بلکه کارهای جدید، 
خلاقانــه و صدالبته جنجال بر انگیــز را بر پرده می برد.  
همان طور کــه انتظار می رفت، این فیلم ها باعث ایجاد 
عکس العمل های تندی در بین تماشــاگران بودند؛ مثل 
فیلم گاســپار نوئــه (Gaspar Noe) «برگشــت ناپذیر» 
((Irreversible که فیلمی به شــدت خشــن و بی رحم 
در مورد تجاوز اســت. صد ها نفر از تماشاگران در موقع 
پخــش این فیلم در ســال ۲۰۰۲، ســالن را ترک کردند. 
عــده زیادی از حال رفتند و برادر ســتاره معروف فیلم، 
ونســان کســل (Vincent Cassel)، در وســط سالن 
کارگــردان را با صدای بلند مــورد حمله لفظی قرار 
داد.  امســال اما حرف وحدیث ها در مورد نتفلیکس 
(Netflix)، تهیه کننــده دو فیلــم «اکیــا» (okja) و 
در   (Meyerowitz Stories) میرویتــز»  «داســتان 
جشــنواره کن امســال اســت.  نتفلیکس که هرروز 
بیش از پیش قدرت می گیرد و فیلم ها و ســریال های 
بیشتری می ســازد، توانسته دو فیلم از فیلم هایش را 
وارد بخش مســابقه کن کند. سینمارو های کلاسیک 
اما از این موضوع خوشــحال نیستند چون فیلم های 
این گروه بر پرده سینما به نمایش درنمی آیند و روی 
صفحه تلویزیــون و تبلت قابل دیدن هســتند.  اکیا 
به کارگردانی بونگ جــون هو (Bong Joon-ho) در 
هنگام نمایشش به شدت از طرف خبرنگاران هو شد 
و این هوکردن هــا تا آخر تیتراژ ادامه داشــت. فیلم 
دیگــر نتفلیکس، «داســتان میرویتز ها» هــم دیروز، 
دوشنبه ۲۲ می  (اول خرداد) در کن نمایش داده شد.  
 (Noah Bombach) این فیلم ســاخته نوا بومبــاک
است و داستین هافمن، بن اســتیلر و آدام سندلر در 

آن بــازی می کنند.  این فیلم که کمدی اســت فیلم 
بدی نیســت، اما چیز جدیدی هم بــرای ارائه ندارد.  
کارگردان فیلم به ســراغ ســوژه پرطرفدار مشکلات 
خانوادگی رفته است.  فیلم دیگر کن اما «آخر خوب»
هانکــه بــزرگ،  کارگــردان  اثــر   (Happy End)
(Michael Haneke) جــزء فیلم هایــی، همه وهمه 
منتظــر نمایش آن بودند.  داســتان فیلــم در مورد 
خانــواده ای پولــدار و بورژوایی اســت کــه همگی 
مشــکلات اساســی در زندگــی خود دارنــد.  هانکه 
کارگردان دونخله کن است که این جایزه بزرگ را که 
همه فیلم ســازان دنیا به دنبالش هستند برای فیلم 
«روبان سفید» و «عشــق» برده است.   «آخر خوب» 
فیلم خوبی اســت، اما انتظار ما از ایــن ابرکارگردان 

شاید تا حدی بیشتر از این بود. 
حواشی کن: روز گذشته فیلم استاد عباس کیارستمی 
با نام «۲٤ فریــم» به عنوان اتفاق هفتادمین ســال 

جشنواره کن نمایش داده شد.
قبل از نمایش فیلم، تیری فرمو، مدیر جشــنواره 
کن، روی صحنه ســالن لویی لومیر آمد. تیری فرمو 
بعد از ابراز تأسف از حمله تروریستی منچستر گفت 
امسال کیارســتمی در جشــنواره از طریق این فیلم 
حضور دارد.  او همچنین از سینمای ایران تقدیر کرد 
و گفت: زنده باد ســینمای ایران.  او ســپس از مردم 
خواست تا برای پسر کیارســتمی، احمد کیارستمی 
که به گفته او بی اندازه به عباس شــبیه است دست 
بزنند و از ایرانیان حاضر در سالن که تعدادشان زیاد 
است قدردانی کرد. فرمو گفت این فیلم مجموعه ای 
است از کارها و هنر هایی که کیارستمی در آنها تبحر 
داشــته؛ مثل فیلم برداری، عکاســی و نقاشی. او در 
آخر گفت مطمئن است که عباس از طریق فیلمش 
در ســالن حضور دارد و همراه تماشــاگران، فیلم را 
می بیند. عصر روز گذشــته ایرانیان جشــنواره، به یاد 
علی معلم و براي بزرگداشــتش، زیر چتر ســینمای 
ایــران در بــازار کن جمع شــدند. از ایــن دو به طور 

مفصل برایتان فردا گزارش می دهم. 

رضا آشــفته: رافت صراف، پدیده تازه ای در میان نقاشــان خودآموخته است 
که در ســنین بالای ۸۰ســالگی تازه در این زمینه کشــف و شکوفا شده است. 
برای او نقاشــی بیشــتر حالت درمانی و مسکن داشته اســت و در نخستین 
نمایشگاهش که روز جمعه پنج خرداد در گالری گلستان برگزار می شود، ۳۶ 
تابلوی شــگفت انگیزش ارائه خواهد شد.  لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان 
درباره نقاشی های رافت صراف نوشته است: در ۸۴سالگی و در بستر بیماری، 
برای سرگرمی شروع می کند به نقاشی کردن. آثار به وجودآمده پر است از شور 
زندگی، پر است از رنگ های زیبا و پر است از امید. این نمایشگاه واقعا دیدن دارد.  
آمنه صراف، گرافیست و دختر رافت صراف درباره چگونگی کارکردن مادرش 
می گوید: واقعیت این اســت که خودم گرافیست هستم و براساس یک اتفاق 
مادرم به سوي نقاشی کشیده شد. در محل زندگی مان یک خیریه هست که در 
آن کودکان معلول ذهنی و فیزیکی هســتند و من باید به آنها آموزش نقاشی 
می دادم. از آن ســو نیز مادرم دوران بیماری اش را ســپری می کرد و به لحاظ 
فیزیکی و روحی چندان حال مســاعدی نداشت و آلرژی پیدا کرده بود و مدام 
باید خودش را می خاراند و من برای اینکه از این حالت دورش کنم، باید برایش 
ابزاری مانند قلم و کاغذ تهیه می کردم که نقاشــی بکشد. به مادرم می گفتم 
هرچه دوســت داری بکش و هر روز برایــش از بچه های معلول می گفتم و 
داســتان های آنها را تعریف می کردم و آنچه تأثیــر گرفته ام را بازگو می کردم. 
مادرم هم از من می خواســت برایش طراحی کنم که او رنگش بزند و من در 
ابتدا این کار را نمی کردم چون معتقد بودم که خودش و تخیلاتش را آشــکار 
کند اما این باعث اضطرابش می شــد. بنابراین مجبور شدم سریع چیزهایی را 
بکشــم که این خارش ها را پشت ســر بگذارد و بعد پرستارهای مادرم به من 
نهیب می زدند که مادر نمی گذارد ما بخوابیم چون تا دو یا سه نقاشی می کرد 
و از آن طرف هم مادرم مدام از من می خواست برایش رنگ و قلم تهیه کنم یا 
برایش طرحی بزنم. اما باز هم اصرار می کردم که از خاطرات خودت نقوشت 
را پیدا کن و در یک سری از این کارها دقیقا همین طور نقش های خودش را پیدا 
کرده است. او می افزاید: اگر مادرم خوب بود خودش تماما رنگ می زد و برای 

انتخاب رنگ با من صحبت می کرد که فلان زرد یا سبز یا بنفش را می خواهم و 
این در میان رنگ هایم نیست و بینابین اینها برایم رنگ تهیه کن. حتی فرم ها را 
خودش پیدا می کرد و از میان طرح های من فرم خودش را بیرون می کشید. اما 
در این بین از من می خواســت به او یاد دهم که نور را چگونه بکشد یا سایه را 
چگونه بزند. اما هر بار کارهایش را می دیدم، به شکل شگفت انگیزی می ماندم 
که چگونه این نقاشــی ها را می کشد و سرم را می گرفتم و با خودم می گفتم: 
مگر ممکن اســت.  آمنــه صراف درباره اینکه رافت صــراف چقدر خودآموز 
اســت، می گوید: مادرم واقعا الگویی بود برای شــناخت زیبایی شناسی برای 
خود من و شــناخت طبیعت برای خودم. خاطرم هســت که یک صندوقچه 
داشتم و وقتی ســنجاقکی را در حیاط می دید، پرش را به من نشان می داد و 
بالش را و می گفت این را ببر در صندوقچه ات بگذار و این می شود جهیزیه ات! 

در کودکــی، به ایــن صندوقچه جانور می افتاد و من اینها را داشــتم. او حتی 
بافتنی هایی که برای برادرم می بافت، انگشــت به دهان می کرد همه را. این 
نقــوش و طرح هایش زیبا بودند و حتی در خیاطــی اش هم از همین نقوش 
اســتفاده می کرد. او با تابلوهایی که به دیوار آویزان می کرد و گل کاری اش در 
باغچه و حتی لباس پوشیدنش؛ همه را با زیبایی شناسی خاص خودش مواجه 
می کرد و اینها زبانزد می شــد.  این گرافیســت معتقد است مادرش زمینه ای 
برای درک شــدن و رشد از این موضوع نداشــته است اما او در خانه ای زندگی 
می کرده که تمام در و دیوارش پر از نقوش گل و مرغ بوده است. این خانه پر از 
نقوشی است از دوران صفویه و قاجاریه و حتی نقوش طاقدیس و شومینه ها 
و خیلی از چیزهای دیگر که من از دوران کودکی به خاطر دارم. متأسفانه این 
خانــه پلاک میراث فرهنگی خورده و ما در همین اواخر مایل به اهدای آن به 
ســازمان میراث فرهنگی اصفهان شــدیم که به انتخابات خورد و باید دوباره 
آن را خــودم پیگیری کنــم.  او برای فروش هنوز نظری نــدارد و باید با خانم 
گلســتان این موضوع را به نتیجه برسانند و درعین حال دوست دارد در همان 
خانه قدیمی که قرار اســت به میراث فرهنگی تعلق بگیرد، اتاقی را برای آثار 
نقاشی مادرش در نظر بگیرند. اما رافت صراف نقاش بر این باور است که اگر 
قرار است تابلوها به فروش گذاشته شود، هزینه ها صرف انجمن مدرسه سازی 
شــود.  در این نمایشگاه ۳۶ تابلو در قطع ۴۲ در ۳۲ سانتی متر عرضه می شود 
و ســبکش از نظر آمنه صراف، برگرفته از شور زندگی است که در این دو سال 
که مادرش با بیماری دست به گریبان بوده، این آثار خلق شده اند. حتی برخی 
از این آثار در بیمارســتان آفریده شده اند. متأسفانه او این روزها کم توان شده و 
اگر در گذشــته هر ۲۴ ساعت یک تابلو می کشید، الان یک ماه وقت گذاشته تا 
هشت نقش را در یک تابلو بکشد. رافت صراف از ۸۴سالگی شروع به نقاشی 
کرده و امروز ۸۶ســاله اســت و امکان دارد که برای دیگر آثارش نیز به زودی 

نمایشگاه هایي برگزار شود. 
نمایشگاه آثار صراف در گالری گلســتان تا چهارشنبه ۱۰ خرداد از ساعت 

چهار تا هشت بعدازظهر دایر خواهد بود. 

تنها چند روز بعد از پیروزی در انتخابات اتفاق افتاد

تخریب با اسم رمز لغو کنسرت

رافت صراف، پدیده نقاشی در گالری گلستان
ناگهان نقاشى کردن در 84سالگى

«۲۴ فریم»، آخرین ساخته خالق «طعم گیلاس»، در کن به نمایش درآمد
فروغ همیشگى عباس کیارستمى

مرور چند اثر شاخص جشنواره فیلم کن
«گدار»، وقتى مائوئیست بود

 لیلى فرهادپور

ایران درودی: یکی از  
خوشبخت ترین های زمینم

او اضافه کرد: ۳۳ساله بودم که تابلوی «نفت» من 
در مجلات مهم دنیا چاپ شــد. مــن آن تابلو را مفت 
فروختم، به شرط آنکه مطلبی که خودم دوست دارم، 
زیرش منتشــر شــود. آن مطلب این بود که بشــریت، 
تمدن را به مملکت ما بدهکار است، زیرا ایران فرهنگ 
و تمــدن را به دنیا آورد و امروز نفت کشــور ما دنیا را 
سیراب می کند. من به عنوان یکی از چهار نقاش ایرانی 
در آن مجله معرفی شــدم و بعد از آن با خودم گفتم 
تمام تابلوهایم را به ملت ایران خواهم بخشید و از آن 
پــس هیچ تابلویی را به هیچ قیمتی نفروختم.  فرهاد 
نظــری - مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخــی - نیز درباره 
«کاشــی ماندگار» که ۲۷ اردیبهشت ماه بر سردر خانه 
ایران درودی نصب شــد، توضیــح داد: این حرکت که 
با خانه خانم درودی شــروع شــده، طرحی است که 
به کنوانسیون ۲۰۰۳ برای پاسداری از میراث فرهنگی 
ناملمــوس برمی گردد که عنــوان آن «گنجینه زندگی 
بشــری» اســت. در این طرح، گنجینه و متعلقات آن 
معرفی می شود. ما سعی کردیم در شهر تهران از تمام 
ظرفیت هایی که به شهر هویت می دهند، انتخاب کنیم 

که یکی از آنها خانه مفاخر و مشاهیر است.  
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